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  هاي تأكيد كلمه در زبان فارسي  روش
  1داود رفيعي

  بيات فارسي دانشگاه قمدانشجوي دكتري زبان و اد
  چكيده

هاي مؤكدّ كردن اقسام كلمه از جملـه مسـائلي اسـت كـه در       مبحث تأكيد و روش
هـايي كـه در زمينـة      شناسي و بلاغت مطرح است. در خلال كتاب  دستورزبان، زبان

هـاي مؤكّـد     هـايي بـه روش    صورت گذرا اشـاره    دستور زبان نوشته شده، معمولاً به
كلمه شده است. گاهي نيز در مقالاتي كه در ايـن زمينـه نوشـته شـده،     كردن اقسام 

هاي تأكيد بر يك قسمِ كلمه پرداخته شده است. در اين   صورت موردي به روش  به
تحقيق كوشش بر اين است كه پاسخي به اين پرسش دهيم كه اقسام كلمه در زبان 

هـاي انجـام شـده، بـه       ژوهششوند؟ بر اين مبنا با تكيه بر پ  فارسي چگونه مؤكدّ مي
هاي مؤكدّ كـردن اقسـام كلمـه اشـاره شـده اسـت؛ از رهـرو ايـن           شماري از روش

 تمـام  بررسي دريافتيم كه در زبان فارسي به منظورهاي خاصِ دسـتوري و بلاغـي،  
توانـد    جملـه و حتّـي حـروف اضـافه ـ مـي        ـ از اسم و فعل گرفته تا شـبه   كلمه اقسام

كه پيرامون مؤكدّ كردن جمله نيز مطالبي در اين مقال ارائه   مؤكدّ گردد. ضمن اين
هاي گونـاگوني انجـام     شده است. اين مؤكدّ كردن اقسام كلمه و جملات به روش

ها در گذشته كاربرد بيشتري داشـته اسـت و برخـي      شود كه برخي از اين روش  مي
  رود.  ديگر از آنها در فارسي امروز بيشتر به كار مي
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 مقدمه

شناسي قابليت مطرح شـدن را دارد،    يكي از مسائلي كه در دستور زبان، بلاغت و زبان
هاي مؤكّد كردن انواع كلمه اسـت. از منظـر زبـاني در تعريـف تأكيـد        بحث تأكيد و روش
ه سخني را اعم از كلمه يا جمله يا گروه، بـا وسـايل   تأكيد آن است ك«گفته شده است كه: 

دستوري يا معنايي به منظورهاي بلاغي مورد توجه قرار دهـيم و بـه آن شـدت يـا كمـال يـا       
). در واقع كلمة مؤكّد، عضـو برجسـتة جملـه    386الف:  1354(فرشيدورد، » روشني بخشيم

انلري در پـي تحقيقـات   است و جملة مؤكّد عضو برجستة متن. قابـل توضـيح اسـت كـه خ ـ    
سـان ارائـه     كند و از آن تعريفي بـدين   خود، بحث تكية كلمات را در زبان فارسي مطرح مي

كنيم، همة هجاهـايي كـه در آن هسـت بـه يـك        وقتي كلمه يا عبارتي را تلفّظ مي«دهد:   مي
ن تـر اسـت. همـي     شود، بلكه يك يا چند هجـا برجسـته    درجه از وضوح و برجستگي ادا نمي

شـود كـه     برجستگي خاصِ يكي از اجزاي كلمه در يك سلسله اصوات ملفوظ، موجب مـي 
حدود و فواصل هجاها را تشخيص بدهيم و هر يـك از كلمـات جملـه را جداگانـه ادراك     
كنيم. اين صفت خاصِ بعضي هجاها را كه موجب انفكاك اجزاء كلام از يكـديگر اسـت،   

توان   ). بنابراين مي148: 1373(خانلري، » خوانيم  ه ميدر فارسي تكية كلمه يا به اختصار تكي
تـر از سـاير اجـزاي جملـه ادا       كلمة مؤكّد را در حكم تكية جملـه دانسـت؛ چراكـه برجسـته    

  شود.  شود و جملة مؤكّد نيز در حكم تكية متن تلقي مي  مي
يد عـام،  شود. تأك  به دو نوع عام و خاص تقسيم مي» تأكيد«بندي كليّ،   در يك تقسيم

هـايي اسـت كـه بوسـيلة آن، همـة اقسـام كلمـه و جملـه و گـروه را مؤكّـد             عبارت از روش
هايي است كه اختصـاص    كنند؛ مانند: تأكيد بوسيلة تكرار. تأكيد خاص عبارت از روش  مي

). در زبـان فارسـي تقريبـاً    386الف:  1354به يكي از اقسام كلمه يا جمله دارد (فرشيدورد، 
تـوان    كلمه اعم از اسم، فعل، صفت، قيد، ضمير و حتيّ حروف و اصـوات را مـي   همة انواع

هـاي مؤكّـد كـردن كلمـه و كـلام در گذشـته         مؤكّد كرد. البتهّ بايد افزود كـه برخـي روش  
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ها نيـز در فارسـي امـروز بسـامد بيشـتري يافتـه         كاربرد بيشتري داشته است و برخي از روش
  است.

  پيشينة تحقيق
هـاي ارزشـمندي     حث تأكيد و مؤكّد كردن كلام و كلمـه، پيشـتر پـژوهش   دربارة مبا

ها و مقالات ايشان ثبت   توسط خسرو فرشيدورد انجام گرفته است كه ماحصل آن در كتاب
» درباره ادبيات و نقد ادبـي «توان به مواردي چون:   ها و مقالات مي  است. از جمله اين كتاب

تأكيـد و  «، سلسله مقالاتي با عنوان »ل آن در زبان فارسيجمله و تحو«(بويژه در جلد دوم)، 
و ... اشــاره كــرد. مقــالات ديگــري نيــز توســط ديگــران در زمينــة  » قصــر در زبــان فارســي

نوشــتة »  هــاي تأكيــد در فارســي و عربــي  شــيوه«هــاي تأكيــد نوشــته شــده كــه مقالــة   روش
هايي كه در زمينه دسـتور    ر كتابمحمدرضا نجاريان از آن جمله است. غير از اين موارد، د

هاي مؤكّد كـردن شـده اسـت.      نوشته شده، جسته و گريخته اشاراتي به بحث تأكيد و روش
بنـدي    هـاي قبلـي اسـت و بـه عبـارت بهتـر جمـع         اين تحقيق نيز در راسـتاي همـان پـژوهش   

  مختصري است از نتايج تحقيقات پيشين و افزودن مطالبي جديد.

 تأكيد اسم -1

 تكرار 1-1

ترين طرق تأكيد اسم، مكرّر كردن اسم است. نقش دستوري اسم دوم   يكي از متداول
  نيز همان نقش دستوري اسم اول است:

 شناسـيدمنام من عشق است آيا مـي«
زخمي ام زخمـي  سـراپا مـي    شناسـيدم »    

)302: 1377(منزوي،   
در شـعر فارسـي   «اند كه   هالبته دربارة تكرار بويژه در شعر، محمدتقي طيب اشاره كرد

كنيم كه فاقـد    اي برخورد مي  به مواردي از تكرار گروه اسمي، گروه فعلي و نيز گروه اضافه
» اهداف منظورشناختي اسـت و بنـابراين در جهـت تمشـيت امـور وزن و قافيـه آمـده اسـت        
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رسـد كـه     مـي اند، بـاز بـه نظـر      هايي كه ايشان ذكر كرده  ). اما در مثال67-68: 1383(طيب، 
  هدف از تكرار كلمه يا جمله توسط شاعر، به نوعي تأكيد كلام بوده است:

ــرد« ــولي آه س ــو ار مل ــزن ت ــين م  ه
  
 بــادة حــق، راســت باشــد نــي دروغ«

  

  

»درد جــــــو و درد جــــــو و درد درد
)1095: 6، دفتر 1386(مولوي،   

»دوغ   خـوردي، دوغ   خوردي، دوغ   دوغ 
)368: 3(همان، دفتر   

تـوان در دايـرة     فقط شامل مكرّر كردن كلمه نيست و موارد ديگري را نيـز مـي  تكرار 
اي كه القا كنندة   شمول آن گنجاند. يكي از اين موارد، آوردن مترادفات اسم است، به گونه

تر است از تأكيد بوسيلة تكرار. يكـي از    تأكيد بوسيلة مترادف، متداول«مفهوم تأكيد باشند. 
ة تكرار و آوردن مترادف، جلوگيري از توهم و اشتباه است؛ يعنـي وقتـي   فوايد تأكيد بوسيل

براي آن است كه مخاطـب فكـر نكنـد كـه او اشـتباه      » حسن، حسن آمد«گويد:   گوينده مي
اي ديگـر از    ). گونه387الف:  1354(فرشيدورد، » كرده است و منظورش حسين بوده است

معنـي    ، لفظي است مهمل و بـي »اتباع«باع است. روش تكرار براي تأكيد اسم، آوردن اسمِ ات
توانـد    رساند، مي  شود و از آنجا كه كليت و شمول را مي  كه به تبعيت از اسم اول ساخته مي

  جنبه تأكيدي داشته باشد: 
وقت است كز فراق تو وز سوز اندرون«

آتشدرافكنم به همه رخت   و پخت خـويش »    
)291: غ 1386(حافظ،   

اي ديگر از روش تكـرار بـراي تأكيـد اسـت. ايـن        هاي مركّبِ تأكيدي نيز، گونه  اسم
شوند: الف) از دو اسمِ مكرر؛ خواه بواسطة حـروف اضـافه يـا      ها به دو طريق ساخته مي  اسم

عناصر اتصّالي مانند سرتاسر، دورتادور و... . ب) از دو اسم غير مكرر؛ خواه بواسطه و خواه 
  ).201: 1382اته، سرتاپا و... (فرشيدورد، واسطه مثل سرت  بي

  استفاده از ضمير مشترك 1-2
 گيرد و اين در مواقعي است   قرار مي» خود«گاهي پيش يا پس از اسم، ضمير مشترك

كه هدف گوينده، مؤكّد كردن اسم بوده باشد. اين افزوده شدن گاهي به اين طريـق اسـت   
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هاي گذشـته    آيد و اين غالباً در دوره  افه ميكه ضمير مشترك پس از اسم و بدون كسرة اض
» مرده بود كه جلادش رسن در گلو افكنـده و خبـه كـرده    مرد خودو «تر بوده است:   مرسوم

آيد. اين طريق نيز بيشـتر در    ). گاهي نيز ضمير مشترك پيش از اسم مي219: 1387(بيهقي، 
  خورد:   متون گذشته به چشم مي

جا كنم رحيـلعزمم درست گشت كز اين«
خود آمدن چه بود كه پـايم شكسـته بـاد   »    

)75: 1373(مرصادالعباد،   
شـود.    آيد و با كسرة اضافه به اسم متصّل مي  گاهي نيز ضمير مشترك پيش از اسم مي

هـايش    هرچنـد لبـاس   الدولـه   خـود صـنيع  «اين طريق در فارسي امروز كاربرد بيشـتري دارد:  
  ).112: 1388(چرند و پرند، » كرد  سرما را بخوبي مي كرك بود، اما باز احساس

  استفاده از راء زائد  1-3
راء زائد در متون زبان فارسي گاهي به كار رفته و بيشتر جنبة تأكيد داشـته اسـت. در   «

  ).191: 1392(باباسالار، » شود  زبان مردمِ روزگار اخير نيز اين نكته شنيده مي
ز خرمّـيپشت دوتايِ فلك، راست شـد ا«

»تــا چــو تــو فرزنــد زاد، مــادر ايــام را         
).34: 1392(سعدي،      

  هايي از آن در گفتار فارسي امروز:   نمونه
آموزان از خانه تا مدرسـه را    دانش«؛ »آنقدر اصرار كردم تا سرانجام سوگند را خورد«
  ).191: 1392(بابا سالار، » روند  پياده مي

  عطف كلمات متناسب 1-4
عطف بـا بعضـي   «شود. همچنين   ت متناسب با هم گاهي موجب تأكيد ميعطف كلما

هاي گسسته قيـدي از قبيـل نه...نـه، هم...همـه، چه...چـه (حـرف ربـط تسـويه) بيشـتر            گروه
  ).358: 1392(نجاريان، » موجب تأكيد است

ــر« ــه زي ــامان، ن ــفته س ــد آش ــم دان ــه ب ن
ــر      ــد فقيــــ ــي بنالــــ ــه آوازِ مرغــــ »بــــ

)293: 1392(سعدي،   
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  دهند  استفاده از كلماتي كه كليّت افراد را نشان مي 1-5
آورند تا نشـان داده شـود كـه مفهـوم       ها و ضماير، كلماتي مي  گاهي براي تأكيد اسم«

). بعضـي از ايـن   363: 1392(نجاريـان،  » جمع شامل همه افراد است، نه شامل بعضي از آنها
امي، سراسر و در صورت منفـي بـودن كـلام:    كلمات عبارتند از: همه، جمعاً، كلاًّ، پاك، تم

  ها.  يك و امثال اين  هيچ، هيچ
هاي ديگري نيز براي تأكيـد اسـم در زبـان فارسـي برشـمرده        خسرو فرشيدورد روش

  ها عبارتند از:  است. اين روش
  ها، اسرارها.  ها، انجم  هاي جمع عربي؛ مانند: منازل  الف) جمع بستن اسم

  هاي عربي؛ مانند: معبدجاي.   ه پسوند به آخر اسم مكانب) افزودن پسوند و شب
  به مصدرهاي عربي؛ مانند: سلامتي، راحتي و... .» ي«ج) افزودن 
اسـتمرار و عـادت و   » ي«و » مـي «در اسم و نيز اجتمـاع  » ياء نكره«و » يك«د) اجتماع 
(فرشـيدورد،  اين طرق نيز در متون گذشـته رواج داشـته اسـت    ». را«و » مر«همچنين اجتماع 

  ).388الف:  1354
كـم در زبـان معيـار      هـاي تأكيـد را ـ دسـت      گونه شـيوه   توان گفت كه برخي از اين  مي

به مصـدرهاي عربـي،   » ي«توان روشي براي تأكيد دانست؛ چنانكه مثلاً افزودن   امروز ـ نمي 
د. دربـارة  كن ـ  شود و در نتيجـه القـاي تأكيـد نمـي      چندان باعث برجستگي كلمه و كلام نمي

هاي عربي هم بايد گفت كه ايـن كـاربرد، زمـاني صـورت مؤكّـد بـه خـود          جمع بستن اسم
گونـه كـاربرد بيشـتر در      رسد كه اين  گيرد كه هدف بيان كليّت و شمول باشد. به نظر مي  مي

گونـه    گرفته است. با اين حال گاهي اين  هاي گذشتة زبان فارسي مورد استفاده قرار مي  دوره
ها با هدف القاي كليّت و شمول، در فارسي امروز نيز ـ هرچند به اشتباه ـ به كـار      مع بستنج
و ... را برشمرد. در مجموع  » لوازمات«، »مراسمات«هاي   توان واژه  رود. به عنوان مثال مي  مي

هاي سبك   گونه كاربردها بيشتر نشانگر مؤلفّه  رسد كه امروزه و در زبان معيار، اين  به نظر مي
كم در زبان فارسي امروز چيزي از تأكيـد در كـلام عرضـه      اي خاص است و دست  در دوره

  كند.   نمي
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 تأكيد ضمير -2

رود، درباره ضمير نيز صدق   هايي كه براي تأكيد اسم در زبان فارسي به كار مي  روش
  شود.  اي مي  ها اشاره  كند. در ادامه به اين روش  مي

  تكرار 2-1
هاي مؤكّد كردن ضمير است. در ايـن بـاره چنـين      يكي از پركاربردترين روش تكرار

آيد يـا    گاهي با وجود ذكر اسم يا شناسة فعل، ضمير جدا يا پيوسته نيز مي«گفته شده است: 
  ). 194: 3، ج1365(خانلري، » شود كه در حكم تأكيدي است  ضمير جدا تكرار مي

  افزوده شدن ضمير مشترك  2-2
شـوند. ايـن افـزوده      ماير مشترك براي مؤكّد كردن ضمير، به آن اضـافه مـي  گاهي ض

  گيرد:  شدن به چند طريق صورت مي
شـوند و نقـش     الف) گاهي ضمير پيوسته و يا ضمير جدا به ضمير مشترك افزوده مـي 

  پذيرند؛ مانند:  اليه ضمير مشترك را مي  مضاف
ام از تـــــوتـــــازه شـــــعري ســـــروده«

ــا»     ــما زيبــ ــود شــ ــون خــ ــي چــ غزلــ
)455: 1390(بهمني،   
آيد كه البتّـه    ب) گاهي نيز ضمير مشترك بدون نشانة اضافه، پيش يا پس از ضمير مي

)؛ 100-101: 1385اين روش در گذشته كـاربرد بيشـتري داشـته اسـت (وحيـديان كاميـار،       
  ).742: 515: غ 1388(مولوي، » تو عدم باشم، عدم باشم  داني كه من بيو خود ت«مانند: 

ــدا ذات توســت و« ــوجني ــيخــود ت دان
ــدر جــان، نهــاني   كــه مــي     ــي كــه ان »دان

)313: 1363نامه،   (هيلاج  
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  جمع بستن ضمير 2-3
شود. در اين موارد، منظـور    گاهي برخي از ضماير شخصي با علامت جمع همراه مي«

 كـه  غلطـا  بزرگـا  گفتـا «)؛ ماننـد:  115: 1396(مهـرآوران:  » تأكيد و بيان انواع و نظيـر اسـت  
  ).537: 1387بيهقي، ...» (است افتاده را شمايان

ــال« ــا  سـ ــع هـ ــادفـ ــردهبلاهـ ــمكـ ايـ
  

حيــران زآنچــه ماهــا كــرده  ايــم»  وهــم،
)379: 3، دفتر 1386(مولوي،   

  تأكيد صفت -3

  تكرار 3-1
در بحث تكرار صفات، علاوه بـر تكـرار لفـظ، آوردن مترادفـات صـفت نيـز مطـرح        

شـود و ايـن مسـأله      گفتـه مـي  » تنسيق صفات«مان است كه در بلاغت به آن شود و اين ه  مي
  بخوبي بيان كنندة رابطه مبحث تأكيد با بلاغت فارسي است.

  صفات تفضيلي و عالي 3-2
صفات تفضيلي و عالي در ذات خويش مؤكدند؛ چراكـه صـفت بـا تبـديل شـدن بـه       

الي از وسايل مهـم تأكيـد اسـم    شوند. صفات تفضيلي و ع  صفات تفضيلي و عالي مؤكّد مي
ج:  1354هستند، بويژه صفات عالي كه تأكيد آن از صفت تفضيلي بيشتر است (فرشيدورد، 

583.(  

  هاي ديگر مؤكّد كردن صفت    روش 3-3
الف) كلماتي مانند: همه، هيچ، بسيار، سخت و ... اگر پـيش از صـفت قـرار بگيرنـد،     

  شوند.  ؤكّد شدن صفت ميدايره شمول صفت را بيشتر كرده و باعث م
شود و در آن حال بر مبالغـه و تأكيـد دلالـت      گاهي صفت جانشين موصوف مي«ب) 

 بسـي ناز كم كن كه در اين بـاغ  «)؛ مانند: 366: 1392(نجاريان، » ها  دارد؛ مانند: بسي، خيلي
  ).81: غ 1386(حافظ، » چون تو شكفت
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 تأكيد قيد -4

ازم تأكيد اسم و صفت و فعل هسـتند، امـا در زبـان    اگر چه قيدهاي تأكيد، خود از لو
  هاي تأكيد قيد بدين قرار است:  توان مؤكّد كرد. روش  فارسي خود قيد را هم مي

الف) اضافه شدن حروف اضافه مانند: به، بـا، از و... بـه برخـي از قيـود ماننـد بناچـار،       
  بناگاه، از ناگه و... . 

بـه آنهـا مؤكّـد    » هـم «بـا افـزوده شـدن كلمـة      هـاي قيـدي    ب) برخي از قيدها و گروه
  جا، هم امروز و... .  شوند؛ مانند: هم اين  مي

ج) افزوده شدن پسوندهاي قيدساز به قيد، كه مفيـد معنـي تأكيـد بـوده اسـت؛ ماننـد:       
: 1392وار و... . اين روش در گذشته بيشتر كاربرد داشته است (نجاريـان،    وار، مست  گستاخ

  ).365ـ366

 تأكيد حروف -5

توان مؤكّد كرد.   هاي زبان فارسي يكي اين است كه حتي حروف را نيز مي  از ويژگي
در متون گذشته بويژه تا پيش از قرن هفتم، گاهي دو حرف اضافه براي يك اسـم اسـتعمال   

از نظـر معنـي زائدنـد و اغلـب بـراي      «گونه موارد، حروف اضـافه دوم    شده است. در اين  مي
  ).140: 1373پور،   (خيام» شوند  كيد آورده ميتوضيح يا تأ

اسـتبـه دسـت انـدربينند كـاري چو«
ــت       ــمارند و دنياپرســ ــت شــ »حريصــ

)361: 1392(سعدي،   

  جمله)  تأكيد صوت (شبه -6
شـوند و صـوت مركـب يـا گـروه صـوتي         هـا در بسـياري از مـوارد تأكيـد مـي       صوت

  شوند:   ه موكد ميگون  ها) اين  جمله  ها (شبه  سازند. صوت  مي
در اين صورت، صوت نـدا نيسـت   » اي«؛ مانند: اي دريغ، اي كاش و... . »اي«الف) با 

  رساند.  و كلمه تفخيم است و كثرت تعظيم و فراواني را مي
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  كه نشانگر فراواني و تفخيم است؛ مثل: دريغا، عجبا و... .» ا«ب) با پسوند 
  ، به به، بخ بخ و ... .ج) بوسيلة تكرار صوت؛ مثل: آفرين آفرين

د) با آوردن صفت بويژه صفت عـددي بـه همـراه صـوت؛ ماننـد: هزارآفـرين، هـزار        
  افسوس و... .

جمع شدن دو عامـل تأكيـد در يـك صـوت؛ ماننـد: اي دريغـا و... . (فرشـيدورد،        ه) 
1382 :521.(  

 تأكيد فعل -7

  تكرار 7-1
نواع كلمه از جمله فعل، به كار هاي عامي است كه براي مؤكّد كردن ا  تكرار از روش

  رود. تكرار فعل ممكن است بدون فاصله باشد؛ مانند:  مي
(فرخّزاد، » دانم  دانم مي  دانم مي  كارم/ سبز خواهم شد، مي  هايم را در باغچه مي  دست«
1382 :304.(  

  ).403: 1380(مشيري، » حذر از عشق ندانم/ سفر از پيش تو هرگز نتوانم نتوانم«
  با فاصله باشد و البتهّ بدون حرف ربط؛ مانند: و يا

زحد گذشت جدايي ميان ما، اي دوست!«
اي دوسـت! »     كـه غـلام تـوام،    بيـا بيا بيا

)449: 1392(سعدي،   
گاهي نيز تكرار فعل همراه با حرف ربط است. ايـن روش در فارسـي امـروز كـاربرد     

  بيشتري يافته است:
» بـرد كـه   بـرد  هوا به را او آمد خورشيد عقاب و/ نشست پاشويه لب آب روشن پسر«

  ).224: 1389(سپهري، 
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  تأكيد بوسيلة قيدهاي تأكيدي 7-2
ها براي تأكيد فعل، استفاده از قيدهاي تأكيد براي مؤكّد كـردن    ترين روش  از متداول

  فعل است. برخي از اين قيود عبارتند از: يقيناً، البتهّ، هرگز و... .
البتهّ خلل خواهد يافتاين بنايي است كه«

»خنُكُ آن قوم كه در بند سراي دگرند    
)791: 1392(سعدي،   

روش ديگري كه در متون گذشته و تحت تأثير زبان عربي بـراي مؤكّـد كـردن فعـل     
  شده، تقليد از مفعول مطلق عربي بود:  استفاده مي

ــد« ــاهواربخنديــــ ــدني شــــ خنديــــ
ــار      ــد آوازش از چاهســ ــان كĤمــ »چنــ

)460: 1393(فردوسي،   
در زبان فارسي معاصر و معيار، اين ساختار كاربردي ندارد و بجاي آن معمولاً همـان  

  ).37: 1380زاده،   شود (قلي  قيود تأكيد استفاده مي

  »ب«تأكيد بوسيلة پيشوند  7-3
آمـده اسـت؛     مي» ب«مؤكّد كردن فعل، پيش از ماضي ساده، پيشوند  براي گذشته در

  مانند:
و دلشـدگان را خبـر نكـرد تبرف ـدلبر «

»يــاد حريــف شــهر و رفيــق ســفر نكــرد    
)139: غ 1386(حافظ،   

براي تأكيد اسـت، يعنـي اينكـه بـه جـاي آنكـه قيـد        » ب«گوييم حرف   البته وقتي مي«
آوريـم. يعنـي بـه جـاي       را در اول فعل آن جمله مي»» ب«اي بياوريم، حرف   تأكيد در جمله

» انـد)   (برخـي محققـان ايـن نظـر را نپذيرفتـه     » او برفـت «گـوييم    ، مـي »او حتمـاً رفـت  «جملة 
  ).133: 1375(شريعت، 

» ب«مؤكّد كردن افعال نهي، پـيش از حـرف نفـي پيشـوند      براي گذشته  در همچنين
  آمده است:  مي

بمــروگفــتم:كــردرحيــل عــزم جــان«
ــي        ــرو م ــه ف ــنم خان ــه ك ــا: چ ــد  گفت »آي

)44: 1378(خيام،   
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در حكم نهي مؤكدي است، يك وجه اسـتعمال ديگـر نيـز در آثـار     براي تحذير كه «
هايي كه بـا يكـي از قيـدهاي      اين دوره وجود دارد و آن مانند صيغة مضارع است، در جمله

شـود و در ايـن حـال هميشـه بـا        آغـاز مـي  » تا، هان، زنهار، زينهار، هشدار، نگـر «تنبيه مانند: 
  ).237: 2ج ،1365(خانلري، » آيد  مي» نـَ«حرف نفي 

  »الف«تأكيد با پسوند  7-4
چسـبيده و در هـر مـورد بـر       در قديم به فعل، صفت، قيد، اسم و صوت مي» ا«پسوند «

هاي متعددي داشته است. ايـن پسـوند بـا افعـال بيشـتر        كرده و نقش  معاني خاصي دلالت مي
  )؛ مانند:194: 1352(فرشيدورد، » رفته است  براي تأكيد به كار مي

باش ليك از روي دانـاييرو مياين ره گرم در«
ننديشيا هرگز كه اين ره را كران بينـي »     نگر

)705: 1385(سنايي،   
؛ و شايد ايـن  »گويي«و » گفتي«شده، مگر در فعل   به فعل ماضي افزوده نمي» ا«پسوند 

ه همان معني هم ب» ا«بدون » گويي«و » گفتي«افزوده شدن براي تأكيد بوده باشد؛ زيرا افعال 
). اين پسوند همچنين به ندرت بـه افعـال   201: 1352اند (فرشيدورد،   آمده» گوييا«و » گفتيا«

  )؛ مانند:200كرده است (همان:   چسبيده و آنها را مؤكّد مي  امر و نهي مي
ببخشــــااي پســــر بــــر مــــن بخشــــاب«

ــي را      ــره چــون من »مكــش در عشــق خي
)492: 1341(رودكي،   

انـد مگـر در شـعر و امـروز از       ها تا قرن هفتم منسوخ شـده   تمام اين الف بايد افزود كه
گويـا، آيـا،   «مانده آثار قديم برجاست و آنهـا عبارتنـد از :     آنها تنها چند كلمه فشرده و باقي

  ).202: 1352(فرشيدورد، » گفتا، مبادا، بادا

  ها  جمله  تأكيد بوسيلة شبه 7-5
گاه با مقاصد اغراء و تحذير به فعل افزوده شود، موجـب  ها و اصوات نيز هر  جمله  هشب

  شود. مانند:  مؤكّد شدن فعل مي
اـنتو چون موري و اين راه است همچون مويِ بت« روي

اـ   »    رـ عمي ــن و بـ يـ خمـ رـ تـ د و ب يــ لــ قــ رـ تـ هـارب رـو  زنـ م
)55: 1385(سنايي،   
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 ها  تأكيد جمله -8

ي است كه مفهوم كليّ جمله را مـورد تأكيـد قـرار    هاي  مؤكّد كردن جمله شامل روش
كنـد. امـا     دهد. آنچه كه دربارة مؤكّد كردن فعل گفته شد، در مورد جمله نيز صدق مـي   مي

  شود:  اي به آنها مي  هاي ديگري براي تأكيد جمله هست كه اشاره  روش

  استفهام انكاري 8-1
گيـرد؛ چراكـه     فاده قـرار مـي  هـاي منفـي مـورد اسـت      اين روش در مؤكّد كردن جملـه 

هـاي مـؤثّر تأكيـد      استفهام انكاري، از نفي تأكيدش بسيار بيشتر است؛ بنـابراين يكـي از راه  «
: 1382(فرشـيدورد،  » جملة منفي آن است كـه آن را بـه صـورت اسـتفهام انكـاري بيـاوريم      

567.( 

ــام اي« ــو نـــ ــرينتـــ ــرآغازبهتـــ ســـ
»بـــاز؟ كـــنمكـــي نامـــه تـــو نـــامبـــي    

)1: 1965نظامي، (  
شـود    بيايد مؤكّدتر مي» آخر، پرگسَت، هيهات و...«استفهام انكاري  وقتي با قيدهاي «

گفت: پيغام من است «)؛ مانند: 567: 1382(فرشيدورد، » رسد  و تأكيد كلام به اوج خود مي
» كه بوعبداالله از ما و پدران ما پيغـامي گـزارد و نـه راسـت باشـد؟      كي تا كي شنيده بوديو 
  ).208: 1387يهقي، (ب

گاهي نيز استفهام انكاري معادل نهي است و در اين صورت تأكيد آن بيشـتر اسـت.   «
كجـا  «)؛ ماننـد:  567: 1382(فرشيدورد، » گردد  رو با فعل امر يا نهي ديگر همنشين مي  از اين
  ).645: 1387(بيهقي، » آيد كه هر سنگي و مردي  روي كه آنجا سنگ مي  مي

  يي اركان جملهجا  جابه 8-2
جايي اركان جمله از فارسي باسـتان تـا كنـون، از كارآمـدترين ابزارهـاي تأكيـد         جابه

آيـد و بـدين ترتيـب      جمله بوده است. معمولاً در چنين حالتي، فعل جمله پـيش از نهـاد مـي   
 را كـه بـه هـر      ن  گفت ملاح را كه: بگير اين هر دوا«گيرد:   مفهوم جمله مورد تأكيد قرار مي
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(بيهقـي،  » مـردي بـزرگ بـود ايـن اسـتادم     «)؛ 66: 1392(سـعدي،  » يكي پنجاه دينارت دهم
1387 :693.(  

  گيري از واحدهاي زبر زنجيري  بهره 8-3
روش عام ديگري براي مؤكّد كردن عبارت است از نوع ادا كردن كلمه با آهنـگ و  

ايـن آهنـگ و    شـود. از   تكيه خاص، كه موجب برجسته شدن آن كلمه در طـول جملـه مـي   
آواهاي زبرزنجيري آواهـايي هسـتند   «شود. درواقع،   تعبير مي» آواهاي زبر زنجيري«تكيه به 

» شود  كه نشانة نوشتاري و تلفظّي ندارند، بلكه كيفيت خاصي است كه در گفتار حاصل مي
ار ). به اين ترتيب اين آواها در بالاي زنجيرة سخن و رشتة كلام قـر 189: 1396(مهرآوران، 

با هواپيما به «گوييم:   گوييم؛ مثلاً وقتي مي  گيرند؛ بنابراين به آنها آواهاي زبر زنجيري مي  مي
دهـيم، در واقـع     اي كه به هريك از كلمات اين جملـه مـي    ، نوع خوانش و تكيه»مشهد رفتم

  ).  491: 1382كنندة تأكيدي است كه بر آن كلمه داريم (فرشيدورد،   بيان

  ر تأكيد جملهطرق ديگ 8-4
الف) استفاده از قيد خاصِ تأكيد جمله؛ نظير: البتـه، براسـتي، گـويي، همانـا، هرگـز،      

  هيچ و... . 
ها؛ همچنين جملات ندايي نيز كـه بـا ادات تنبيـه و هشـدار و       ب) تأكيد بوسيلة صوت

  تحذير همراه است، چنين تأكيدي دارد.
هـــاأدر كأســـاً و نـــاولايهاالســـاقي يـــا الا«

»هـا   ه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشـكل ك    
)1: غ 1386(حافظ،   

هاي ربطي و قيدهاي پيوندي؛ مانند: همچنين، نيـز،    ج) استفاده از حروف ربط و گروه
  ها؛ مانند:  واره  ها و جمله  هم...هم، و... در پيوند دادن جمله

گـوشبـهنـهسخن،اينبودم دل به نه«
»بشــــود  مــــيگــــوش راه از دلكــــه    

)169: 1393خاقاني، (     
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اغراق و مبالغـه و  ). «567-568: 1382د) استفاده از عنصر اغراق و مبالغه (فرشيدورد، 
كـه تشـخيص اغـراق و تأكيـد از هـم گـاهي دشـوار          غلو خود نوعي تأكيـد اسـت، بطـوري   

  هستند: كنند، مؤكّد نيز  ها و كلماتي كه بر اين امور دلالت مي  شود. بنابراين جمله  مي
بر سر تربت من با مـي و مطـرب بنشـين

كنـان برخيـزم  تا ز بويت به لحـد رقـص    
)490ب:  1354(فرشيدورد،  »(حافظ)  

گيـرد و يكـي از اهـداف تشـبيه، تأكيـد و        اغراق گاهي نيز بوسيلة تشبيه صورت مـي «
  (همان).» و... » كوه صبر«و » سيلِ اشك«اغراق است؛ مانند: 
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  گيري  نتيجه
هـايي كـه بـراي مؤكّـد       اي بود از مهمتـرين روش   گونه  ه گفته شد درواقع چكيده آنچ

گونه كه ملاحظه شـد، تمـام اقسـام كلمـه در زبـان        روند. همان  كردن اقسام كلمه به كار مي
هايي، مؤكّد شوند. تأكيد اقسام كلمه به   فارسي اين قابليت را دارند كه با به كارگيري روش

هـاي مختلـف     المثـل حالـت    گيرد؛ چنانكه فـي   ستوري و بلاغي انجام ميمنظورهاي خاص د
گيري لحن (آهنگ) جمله در جملات   جمله مانند: حالات تحذيري، اغرائي و... و نيز شكل

مؤكّد، در گرو تأكيدي است كه براي هر يك از اقسام كلمه در جملـه ايجـاد شـده اسـت.     
شود كه به شـماري    هاي گوناگوني انجام مي  وشؤكّد كردن اقسام كلمه و نيز جملات با رم

از آنها در اين تحقيق اشاره شد. در بسياري از مواقع، مؤكّد كـردن كلمـه و كـلام در گـرو     
گيري از ساخت آوايـي    ساختار نحوي جمله و نيز ساخت صرفي كلمه است. گاهي نيز بهره

ت، در جملـه ايجـاد تأكيـد    جمله، كه مبتني بر واحدهاي زبر زنجيري ـ تكيه و درنـگ ـ اس ـ  
ها در گذشته كاربرد بيشتري داشته اسـت و    كند. شايان ذكر است كه برخي از اين روش  مي

  رود.   ها در فارسي امروز بيشتر به كار مي  برخي ديگر از اين روش
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